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 بررسی تطبیقی دو عنصر داستانی

 «رومئو و ژولیت»با « زال و رودابه»در روایات 
 

  *ناهید جعفريو   اكرم ندیري كیوي

 چکیده

ای در طرحِ نوشته، انسجام، رشد و گسترش آن دارد، های داستان که نقش برجستهیکی از ویژگی
نهه و بها چهه زبهان و کهارکردی،      است؛ زیرا نویسنده باید بداند چگو« افکنیگره»و « پردازیشخصيتّ»

ههایی کهه در طهوا داسهتان پدیهدار کهرده، بها        شخصيّتی را بيافریند و به او نقش و مرتبه بدهد و گره
هها   هها را دریافتهه و در جههت بازگیهایی آن    های درسهت، آن های داستانی و شيوهخلاقيتّ ذهن، ترفند

اند که علتّ اصلی آن نهه  ثوری مقبوا افتادهآثار منظوم و من ،در زبان و ادبيّات میرق و مغرب. بکوشد
هاسهت، بلکهه مولهوا دخاشهت شخصهی و      تنها مرهون جذابيتّ اشخاص و قهرمانان اینگونهه داسهتان  

 -ی و شيوۀ  توصيفیابا روش کتابخانهپژوهش این . شخصيتّ فکری و زبانی خلق کنندۀ آن نيز هست
پردازی، به عنوان دو عنصر ای داستانی و شخصيتّهتحليلی  با هدف بررسی عوامل مؤثّر در ایجاد گره

انجام شده و نتایج حاصل از تطبيهق دو  « رومئو و ژوشيت»و « زاا و رودابه»حائز اهمّيتّ در دو روایت 
پردازی، این دو داستان بسيار به هم شبيه و بسامد روایتِ مذکور نیان داده است که به شحاظ شخصيتّ

کهه در  ها نزدیک به هم است، به جز دو تفهاوت آشهکار،   ی متفاوت، در آنتهای شخصيّاستفاده از گونه
های داستانی نيز در هر دو روایت،  از نظر گره. خوردسادۀ آن به چیم میهای نمادین وتوداد شخصيتّ
اق از دو شود که اشبتّه گرۀ آغازین در ههر دو داسهتان کهه دشبسهتگی عیّه     افکنی میاهده میپنج بار گره
کنهد کهه در پایهان، یکهی بهه      دهد، موانع متفاوتی را در دو داستان ایجاد میرا شرح می تضادّم خانوادۀ

 .انجامدخوشی و وصاا و دیگری به سوگ و مرگ می
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 قدّمهم

، کهه پهدران   «آشهن پهو  »و « واگوگه »نهد کهه پهيش از    شناس مواصهر برآن گروهی از نقادانِ ریخت

. های ضويف و قابهل حدسهی دارنهد   ها، پيرنگنویسی به مفهوم امروزی آن هستند، همۀ داستان داستان

رسانند و پيونهد  گيری داستان، پيرنگ را یاری میشخصيتّ، گره و کنش، عناصری هستند که در شکل

های آثار کلاسيک ادب پارسهی در تقابهل بها یکهی از     داستان در این پژوهش یکی از .نزدیکی با آن دارند

های این دو اثهر  ها و تفاوتمقایسه و شباهت« افکنیگره»و « پردازی شخصيّت»های اروپایی از نظر داستان

 . شود می از یکدیگر باز شناخته 
 

 بیان مسأله

کنی که به مثابهۀ جبهۀ   افپردازی و گرهمسأشۀ اصلی پژوهش این است که، آیا شگردهای شخصيتّ

، اثهر  «رومئهو و ژوشيهت  »، شاهکار فردوسی و «زاا و رودابه» باشند؛ در دو داستانپيرنگ در داستان می

 .داری دارندشکسپير، با یکدیگر اختلاف مونی
 

 روش پژوهش

 .است و تطبيقی تحليلی -ی و شيوۀ توصيفیاروش این پژوهش کتابخانه 
 

 پیشینۀ پژوهش

نوشهته  «  رومئو و ژوشيهت »و « زاا و رودابه»ا و مقالات بسياری پيرامون دو داستان هاگرچه کتاب

زاا و رودابهه، بيهژن و منيهژه ، رومئهو و     )؛ «روایت عاشهقانه از دو سهرزمين  »سه : شده است؛ همچون

شهناحتی  که نویسندگان در این نوشتار به بررسی روایت( 1131)، از علی محمّدی و همکاران، (ژوشيت

شهناختی بهه شيلهی و مجنهون نظهامی و      رویکرد روایت» و دیگر .اندليل گفتمان این سه اثر پرداختهو تح

شناختی که نویسندگان با رویکرد روایت( 1132)از پریوش اسماعيلی و همکاران« رومئو و ژوشيت شکسپير

افکنهی در دو  و گرهپردازی اند؛ امّا در خصوص بررسی تطبيقی شخصيّتبه مقایسه این دو داستان پرداخته

رود نی تاکنون نگاشته نیده است و تصهوّر مهی  مقاشه یا اثر مدوّ« رومئو و ژوشيت»و « زاا و رودابه»داستان 

 .که طرح این مسأشه نوآورانه است
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 بحث و بررسی - 

 داستان و انواع آن چیست - 

ت اسهت، خهواه بهه    ای از زندگی فردی و اجتماعی آدميان، در قاشب کلمها داستان پرداخت نظيره»

آميهزۀ کردارهها، گفتارهها و     ،همهان گونهه کهه زنهدگی فهردی و اجتمهاعی آدميهان       . نظم و خواه به نثر

-پندارهاست، داستان ترکيب این عناصر با یکدیگر است و پيوند این عناصر از منطقی ویژه پيروی می

اچهار در زمهان و مکهان    یابهد، داسهتان ن  به همان صورت که زندگی در محيطی در گذار وقوع می. کند

توانهد بهود،   ها مقهدور نمهی  وجود انسانگونه که زندگی انسانی بی کند و سرانجام همانق پيدا میتحقّ

بنابراین، بهه مونهای   ( 05: 1131امی، سرّ)« .دست اندرکاری قهرمانان آن ممکن نيستق داستان بیتحقّ

شخصهيتّ، زبهان،   : عه عنصر اساسی، مانندای است که در آن یک مجموداستان بيان واقوه ،هنری کلمه

حضور و نفوذ داشته باشد و براساس نيازهها و اههداف   ... ، موضوع، محتوا و (ساختار)فضا، ساختمان 

بنهدی در آن نقیهی خهاصّ، فریهف و     های زمانانسانی موينی خلق شده باشد و کارکرد زمان و روش

قصّهه داسهتان کوتهاه،    : انواع داستان عبارتنهد از ( 12: 1133ابراهيمی، . ک. ر. )اندییمندانه داشته باشد

 .داستان بلند و رمان
 

 عناصر داستان - 

شهود کهه بها هنرمنهدی و     گيری خود، از ساختار و عناصری تیهکيل مهی   هر داستانی، برای شکل

نویس با کمک ایهن  یابد و داستاننویس به صورت یک داستان کامل، فهور و نمود میخلاقيتّ داستان

افکنهی، کیهمکش،   پيرنگ، گهره : پردازد؛ عناصر داستانی عبارتند ازصر به آفرینش پيکرۀ داستان میعنا

با توجّه به اینکه، موضوع این مقاشه بر حوا محور دو عنصهر، شخصهيتّ   ... توليق، بحران، شخصيتّ و

 .پردازیممی هاافکنی از عناصر داستانی است؛ پس به توضيح آنو گره( پردازیشخصيتّ)
 

 شخصیّت و شخصیّت پردازي   - - 

هایی برخوردار است و بها ایهن   شخصيتّ عبارت است از فردی که مانند اشخاص حقيقی از ویژگی    

اشبتّه پيرنگ و شخصهيتّ در   (111: 1133مقدادی،. ک. ر. )شودها، در داستان و نمایش فاهر می ویژگی

تهر از شخصهيتّ اسهت؛ چهرا کهه      يرنهگ سهاده  مبحث عناصر داستان از هم جدا نيستند؛ امّها بررسهی پ  
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های انسانی برخوردارند و بررسی زوایای مختلف آنها کار دشهواری  های داستان از پيچيدگیشخصيتّ

هایش توانا باشد و بتواند از عههدۀ ایهن مههمّ بهه     است؛ امّا میروط بر آنکه نویسنده در خلق شخصيتّ

پردازی از عناصر مهمّ و اصلی داسهتان بهه شهمار     به هر صورت، شخصيتّ و شخصيتّ. خوبی بر بياید

آیند و به قوشی شخصيتّ و پيرنگ دو کفۀ یک ترازو هستند که به حرکت در آوردن یکی، دیگری را می

شهود  تر میتر باشد، کفۀ شخصيتّ نيز سنگينتر و تحليلیآورد و هر چه داستان پيچيدهبه حرکت درمی

یکی از میهکلاتی کهه   ». تری خواهد بودپردازی پيچيدهاشب شخصيتّتر باشد، طو هر چه خواننده آگاه

نویسنده با این میهکل مواجهه   . پردازی است هميیه نویسندۀ داستان و منتقد با آن روبروست شخصيتّ

های داستانش را متناسب با طرح، حاا و فضای داستانش بيافریند و در برابر است که چگونه شخصيتّ

« .ههایش را در زمينهۀ داسهتان آورده اسهت     دارد کهه نویسهنده چطهور شخصهيتّ    منتقد این موضل قرار 

 (131-134: 1132اخوت،)

. گيهرد که محور داستان کوتهاه یها رمهان قهرار مهی      :شخصیّت اصلی: شخصیّت از نظر ساختار روایی

هد دلاعاتی که ارائه میشخصی است که  با وجود این که با گفتار و اعماا خود و اطّ :شخصیّت فرعی

و با ایجاد مانع و تضاد، به همراه شخصيتّ اصلی یا به صور گوناگون دیگر، ساختار روایی داستان را به 

هایی که به شخصيتّ :زمینهشخصیّت پس. برد، اما نقش تويين کننده و کليدی را بر عهده نداردجلو می

. ک. ر) .گویندمی« پس زمینه» یابند،برای ایجاد حاا و هوا یا واقع نمایی حوادث در داستان حضور می

 (123: 1135سلاجقه،

شخصهيتّی اسهت تهک بوهدی کهه تنهها بها یکهی از          :شخصیّت سااده : شخصیّت از نظر شکل ظهور

شخصهيتّ  . شخصهيتّ چنهد بوهدی اسهت     :شخصیّت جامع. شودخصوصياتش در داستان پرداخته می

 :شخصایّت ایساتا  .. سر و کهار دارد ای است و مانند یک فرد عادی با تمام مسائل اطراف خود پيچيده

پذیرد و به عبارتی دیگر، در پایان داستان کند یا تغيير اندکی میشخصيّتی در داستان است که تغيير نمی

شخصيّتی است که یهک ریهز و مهداوم در داسهتان،      :شخصیّت پویا.. همان است که در آغاز بوده است

تی است که بدی و پليهدی در وجهود او بهه    شخصيّ :شخصیّت شریر. دست خوش تغيير و تحوا باشد

شخصيتّ محوری، فهردی   :شخصیّت محوري. نمایش گذاشته شود و عملش در تقابل با قهرمان است

شخصایّت  . ه مخاطب را به آن جلب کنهد کوشد توجّاست که در مرکز روایت قرار دارد و نویسنده می
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 :شخصیّت تمثیلی. گيردری قرار میشخصيتّ مخاشف، فردی است که در برابر شخصيتّ محو: مخالف

شخصيتّ تمثيلی، شخصيتّ جانیين شونده است؛ به این مونا که شخصيتّ، جانیين فکر، خصهلت یها   

شخصهيتّ   :شخصایّت نماادی   . گهردد شود و کيفيتی انتزاعی به صورت عينی، تصهویر مهی  صفتی می

. تر از خودش راهنمهایی کنهد  نمادین، کسی است که حاصل اعماا و گفتارش خواننده را به چيزی بيی

اند مانند؛ مردمی که مها در کوچهه و خيابهان    های قاشبی اطراف ما را پر کردهشخصيتّ :شخصیّت قالبی

هها را  نههایی از آ بی نيسهتند؛ بلکهه نیهانه   های قاشبينيم؛ اشبتّه مردم کوچه و بازار کاملاً مصداق کيفيتّمی

هها فهاهر   هها و داسهتان  ای هستند که مرتباً در نماییهنامه افراد شناخته شده :شخصیّت قراردادي. دارند

هها از خهود ههي     این شخصهيتّ  :ايشخصیّت كلیشه. تی و جا افتاده دارندشوند و خصوصياتی سنّ می

این شخصهيتّ   :شخصیّت نوعی. بينی استصی ندارند؛ فاهرشان آشناست و صحبتیان قابل پيشتیخّ

ک؛ . ر. )کنههدسههت کههه او را از دیگههران متمههایز مههی نیههان دهنههدۀ خصوصههيات گروهههی از مههردم ا 

 (      33-131: 1133ميرصادقی،
 

 افکنیگره  - - 

گهره، آن  . افکنی در داستان، نقطۀ محوری تلاقی امور، قلب تپنده و مرکز ثقل داستان اسهت گره         

. رسهد ج خهود مهی  اس و سرنوشت سازی است که داستان در آن به اونقطۀ حادثه یا ماجرای مهمّ، حسّ

ی را در داستان توضيح ندهد، امّا حادثه یا گره در خود شاید هي  حادثۀ مهمیّ نباشد و هي  مسأشۀ مهمّ

ماجرایی است که داستان برای توضيح آن یونی برای توضيح علل رویداد آن یا توصيف دقيق چگونگی 

گره افکنی بایهد همهواره از نظهم    عامل »( 33-153: 1132محمودیان،. ک. ر. )شود رویداد آن نوشته می

هایی که بررسی آنها بودی اوّا؛ این که انتخاب گره: ی که در بر گيرندۀ سه نکته است، پيروی کندخاصّ

هایی از احساسات و افکار شخصيتّ را در راستای ههدف نویسهنده، میهخّ     از ابواد وجودی و جنبه

ههای بوهدی   برای روشن شدن ویژگهی  کی از آنها، ّگیایی یها چنان ترکيب یابند که گرهدوم؛ گره. کند

« .افکنی باید خواننهده را بهه اوج هيجهان و احساسهات برسهاند      در نهایت، نویسنده به هنگام گره. باشد

 (1133: 1133انوشه، )
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 خلاصۀ داستان زال و رودابه به روایت فردوسی   3- 

شود و سيمرغ پرورش ر اشبرز کوه رها میزاا به هنگام زاده شدن به موجب داشتن موی سپيد د -      

بيند، سيمرغ با پهروردۀ خهویش بهدرود و یگهانگی     سپس با خوابی که سام می. گيردزاا را بر عهده می

روزی زاا در ./ گهذارد آید و پدر تاج و تخت زابلستان را  به پسر وا مینوینی ميان زاا و سام پدید می

گزاران سهام اسهت، بها ههدایای     اب فرمانروای کابل که از باجشود و مهرغياب پدر راهی هندوستان می

در مجلس بزم، نامداری از رودابه، دختر مهراب و شهرآشوبی جمااِ وی . شتابد انبوه به استقباا وی می

آید و مهراب از نزد زاا، به سرای خویش می./ سپاردگوید و زاا، نادیده، دا به وی میبا زاا سخن می

شنود، گوید؛ رودابه که سخنان پدر را میبایی زاا با سيندخت، همسر خویش، سخن میاز پهلوانی و زی

گیهاید و آنهان از سهپيد    رودابه بر پرستندگان خویش راز دا را مهی ./ سپارد او نيز نادیده دا به زاا می

ن؛ بلکهه  گویند؛ امّا عیق رودابه با سخنان کنيزان نه تنها نقصامویی و مرغ پروردگی وی با او سخن می

کند که در این کار به او مدد برسانند؛ پس آنان با زاا دیهدار  او پرستندگان را ناگزیر می. پذیردکماا می

مات دیهدار  ربایند و مقدّکنند و با سخن گفتن از زیبایی بانوی خویش عنان صبر و طاقت وی را میمی

رود آن گاه گيسوان خویش را ه بام کاخ میآورند و با تدارک قبلی، رودابه بآنان را با یکدیگر فراهم می

رسهاند و  اندازد و خود را به بالای بام میبه جای کمند برای دشدار فرو می فرستد، اما زاا ریسمانی می

ههم   بندند کهه از آنِ آنان در این نخستين دیدار با یکدیگر پيمان می./ آیندهر دو با هم در کاخ فرود می

خواند و دربهارۀ ازدواج خهود بها دختهر      گردد موبدان را فرا میرودابه باز می چون  زاا از دیدار. باشند

پرسهت  اک و بتدانند که مهراب از نژاد ضحّموبدان می. جویدگوید و از آنان مدد میمهراب سخن می

ای بهه پهدر بنویسهد و او را از راز    نامهه : گویندورزد؛ پس آنان میاست و سام با ازدواج او مخاشفت می

رسد و او ایهن پيونهد را شهوم    نویسد؛ نامه به سام میای به سام میجهان پهلوان نامه. ویش بياگاهاندخ

دهند که از پيونهد زاا بها دختهر مههراب کهابلی، جههان       شناسان به سام اطمينان میانگارد؛ امّا ستارهمی

پهذیرد و زاا،  پایهان مهی  پهلوانی به دنيا خواهد آمد که پیت و پناه ایرانيان است؛ پهس بهدگمانی سهام    

. داردرودابه نيز از عیق خویش به زاا در نزد مادر پرده بر مهی ./ آگاهاندمویوقه را از موافقت پدر می

اندیید که این پيوند، شاه ایران را خیمگين خواهد کرد و کابلستان را بهه تهاراج خواههد    سيندخت می

شهود و آهنهگ کیهتن    هاند و مهراب در خیم میآگاداد؛ پس او شوی را از دشدادگی رودابه و زاا می
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ند و آتهش مههراب را فهرو    کخبر میبارودابه را دارد و سيندخت  او را از خرسندی سام با ازدواج آنان 

یابد و خواهان آن اسهت کهه از   از آن سوی منوچهرشاه از داستان دشدادگی آن دو آگاهی می/ .نیاندمی

. دهد تا به کابلستان بتازد و دودمان مهراب را بر باد دهدمان میاین پيوند جلوگيری کند پس به سام فر

خواههد تها از ایهن کهار در     گوید و از او مهی باکانه با او سخن می زاا برای جلوگيری از تاختن پدر بی

خوانهد و  مهراب که از تاختن سام به سرزمين خویش بيمناک است، همسر خویش را فهرا مهی  . / گذرد

ودابه را در حضور همگان به خواری بکید تا بدین عمل، شاه ایران را  از جنهگ  درصدد آن است که ر

مهراب به تدبير سيندخت که خواهان آن است که  با هدایا و خواستۀ بسهيار  . با کابلستان منصرف سازد

گيهرد  گردد و با چرب زبانی از سام پيمان مهی کند و سيندخت رهسپار میبه نزد سام برود؛ موافقت می

شناسان منوچهر شاه نيز با موبدان و ستاره./ با کابليان جنگ نکند و زاا و رودابه را به کام دا برساندکه 

آگاهاننهد؛ پهس منوچهرشهاه نيهز خرسهندی      نیيند و آنان او را از فرخندگی این پيوند میبه رایزنی می

 .گيردرودابه را جین می دارد و بدین ترتيب شاهنامه  پيوند زاا وخویش را با این ازدواج اعلام می

 بفاارماود تااا رفاات مهاراـ پاایش    

 باه یاا  تخااتشان شااد بانشاندنااد    

 سااار ماااه بااا افااساار ناامااادار   

 

 باابستند عااقدي باار آیایاا  و كایش     

 عاقایاااو و زباارجااااد بارافاااشاندند

 ساار شااه با تاااا  گااوهاار نااااار   

 ( 6  -63 ،  :،  331 فردوسی، )       
 

 

 هاي داستان زال و رودابهتحلیل شخصیّت -3- 

اسهت کهه از نظهر سهاختار روایهی، از       شاه کابلستان، جد مادری رسهتم و از نوادگهان ّ   :مهراـ        

مهراب . گردد که رستم نتيجۀ این پيوند استرودابه، دختر او  همسر زاا می. های فرعی استشخصيتّ

کنهد کهه ازدواج زاا و رودابهه    ادی و مخاشف دارد؛ زیرا گمان میبه شحاظ شکل فهور، شخصيّتی قرارد

-های فرعی داستان مهی که او را نيز از شخصيتّ :سیندخت./ موجب ویران شدن خاندانش خواهد شد

داند آید، اما میدانيم، مادر رودابه است که با وجود آن که از پسر سام به عنوان جوانی دشير خوشش می

او تلاش خود را برای ایهن پيونهد و رضهایت    . کن شدن خاندانیان خواهد شدیهاین ازدواج باعث ری

از نظهر شهکل   . گيهرد دهد و سام را راضی کرده و با سياست زنانه، موافقت او را مهی دخترش انجام می
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شاه ایران و از نوادگان فریدون، پيوند این دو جوان را  :منوچهر./ فهور او نيز شخصيّتی قراردادی است

خواهد که کابل و مهراب را به همراه خاندانش نابوده کرده و جلهوی  داند؛ پس از سام میلاح نمیبه ص

یمنهی ایهن ازدواج بهه او خبهر     وششناسهان وقتهی در مهورد خه    این پيوند را بگيرد؛ اما موبدان و ستاره

ههای فرعهی   يتّاو نيز جزو شخص. اش برسددهد که به مویوقهدهند، با آزمودن زاا، به او اجازه می می

ایستا : از شحاظ شکل فهور، سه شخصيتّ را توأمان داراست. اا دارداست و بيیتر نقش جانبی و غيرفوّ

، (بينهی اسهت  هایش قابل پيشرفتار و صحبت)ای ، کليیه(آوردکه داستان تغييری در او به وجود نمی)

شوند و اثری از ، همه خوشحاا میکندهنگامی که موافقت خود را نسبت به آن پيوند اعلام می)نمادین 

زمينه، تنها نقش طبيوی همۀ کنيزان را کهه  های پسبه عنوان شخصيتّ :پرستندگان رودابه(./ اميد است

کنند و پهس از آن بهرای هميیهه، در غبهار     خدمت کردن به اربابیان است، در سرآغاز داستان بازی می

توان نقش آنهها  های سادۀ داستان هستند که میصيتّروند؛ از نظر شکل فهور، آنان شخنامی فرو میگم

( زاا پهلوان)پدر زاا نيز، نقش همراه را برای قهرمان اصلی  :سام./ ای و قراردادی نيز دانسترا کليیه

ههای  آفرینی بسياری که در طوا داسهتان دارد، جهزو شخصهيتّ   داراست، هر چند او نيز به خاطر نقش

ای ممتاز اسهت و  چهره :زال./ شودفهور، محوری و نمادین شمرده میباشد و به شحاظ شکل اصلی می

های اصلی شمرده در کنار او، سام و رودابه نيز جزو شخصيتّ. باشددر این داستان، شخصيتّ اصلی می

در این داستان، زاا، نه در هيأت کودکی سپيد موی که به اشبرز کوه گذاشته شده باشهد، بلکهه   . شوندمی

شب پهلوانی جوان و باهوش، آشکار شده است؛ جهان پهلوانی که حکومت زابلسهتان را از  در قاب و قا

کنهد و  گيرد و برای رسيدن به مقصود خود یونی؛ وصاا رودابه ههر کهاری مهی   پدرش سام بر عهده می

و  ل به خدای خویشاو بسيار صبورانه و با توکّ. پيماید تا به دشدارش برسد تمام مراحلی را که باید، می

وی شخصيّتی آرام و شکيبا دارد، امّا برای رسيدن بهه ههدف   . رودکمک موبدان و خردمندان به جلو می

دانهد؛ بنهابراین او را بایهد جهزو     خویش گاهی نيز حتی جنگ و کیهته شهدن در ایهن راه را بهتهر مهی     

لی است که از نظر ساختار روایی، شخصيتّ اص :رودابه./ های پویا، نمادین و محوری دانستشخصيتّ

./ گردد و به شحهاظ شهکل فههور، شخصهيتّی سهاده، ایسهتا و محهوری دارد       حوادث حوا محور او می

ههای ایسهتا و   زمينه است؛ او در داستان، جهزو شخصهيتّ  از نظر ساختار روایی، شخصيّتی پس :سیمرغ

ایهن روایهت بها     سيمرغ در. پذیرد کند و یا تغيير اندکی مینمادین است که هي  تغييری در داستان نمی
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از جملهۀ   :شناسان و موبدانستاره./ گرددنجات دادن زاا از مرگ حتمی، نيروی رهایی بخش تلقیّ می

های قهراردادی  چنين شکل فهور آنان، به گونۀ شخصيتّشوند و همزمينه شمرده میهای پسشخصيتّ

ههای سهنتی و جها    صوصيتشوند و خهای کلاسيک فاهر میای که در داستاناست؛ افراد شناخته شده

. شود تا دو دشداده به ههم برسهند  بينی آنان باعث میای دارند؛ در داستان زاا و رودابه، بيیتر پيشافتاده

از نظر سهاختار روایهی    :البرز كوه./ شودای نيز، بر آنان نهاده مینام دو گونۀ شخصيتّ نمادین و کليیه

هوا یا واقع نمایی حهوادث در داسهتان حضهور یافتهه     شخصيّتی پس زمينه است که برای ایجاد حاا و 

 .ای و ساده مورفی کردهای نمادین، کليیهتوان از جملۀ شخصيتّاو را به شحاظ شکل فهور می. است
 

 افکنی در داستان زال و رودابهگره  -3- 

گرفی که تهأثير شه   کند برای اینی میاشروع به نوشتن داستان یا نوشتهای که شاعر یا نویسنده

برای ایهن کهار از عناصهر داسهتانی     . در خواننده ایجاد کند، باید در زیبایی فاهری و درونی آن بکوشد

، به نحو شایسهته بههره   ... مانند پيرنگ، شخصيتّ پردازی، کیمکش، هوا و ولا، زاویۀ دید، موضوع و

بيیهتر بهه سهمت داسهتان      باشد که با وجود آن، خوانندهافکنی مییکی دیگر از این عناصر، گره. بردمی

هها در  این گهره . گیایی و سرانجامِ داستان دست یابدشود تا از این مرحله رد شده و به گرهکیانده می

ها و موانوی است گاهی یک ماجرا از آغاز دارای گره.  گذارندت و زیبایی نوشته، تأثير زیادی میابيّجذّ

 :و در داستان زاا و رودابه

فاق افتاده و سام او را به اشبهرز کهوه   موی زاا است که به هنگام زادن، اتّسپيدی  ؛گرۀ نخستی 

آید که زاا، عاشق هنگامی پيش می گرۀ دوم؛./ داندبرد، چراکه وی آن  سپيدی را نیانه اهریمنی میمی

 باشد؛ چراکه زاا از تبار و نژاد سام ورودابه دختر مهراب کابلی شده است و ازدواج آنان غيرممکن می

ههم و   پرسهت اسهت و ههر دو ضهدّ    اک، انيرانهی و بهت  پرست و رودابه از نژاد ضحّنيرم است و یزدان

 گارۀ ساوم؛  ./ گهزار سهام اسهت   هاییان نيز با یکدیگر دشمن هستند و در ضمن مههراب، بهاج  خانواده

 شهنود، مهراب وقتی داستان عیق دخترش را بها پسهر سهام مهی    . مخاشفت پدر رودابه با این پيوند است

ای سام طی نامه گرۀ چهارم؛./ بسيار خیمگين شده و قصد کیتن رودابه و سيندخت، همسرش را دارد

دههد کهه بهه    داستان دشبستگی زاا و رودابه را برای منوچهرشاه نوشته است؛ اما وی به سام دستور مهی 
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آزمهودن زاا   پانم؛؛ گرۀ ./کابل حمله کند و شاه آنجا را به همراه خانواده و تمام خاندان او نابود سازد

ط برد تا موافقت وی را بگيرد، توسّوقتی که زاا نامۀ پدرش را برای شاه ایران می: ط منوچهر استتوسّ

قبت در ایهن موضهوع پيهروز بيهرون     گيرد که عامنوچهر مورد آزمایش موبدان و ستاره شناسان قرار می

ههای  این دو دشداده موجب گیهودن گهره   آید و در پایان داستان نيز، موافقت سام و منوچهر و پيوند می

 .گرددداستانی می
 

 به روایت شکسپیر  خلاصۀ داستان رومئو و ژولیت 4- 

کردند که تا حد ، زندگی می«هامونتاگ»و « هاکاپوشت»در شهر ورونای کهن دو خانوادۀ بزرگ 

ر گرو مهر دختری زیبا ها بود که دشش درومئو پسری از خاندان مونتاگ. مرگ، از یکدیگر منفور بودند

شد که ژوشيت شبی، ضيافتی در سرای کاپوشت پير، برگزار می./ ها بوداز خانوادۀ کاپوشت« ژوشيت»به نام 

وشهی  . ای داشت؛ چون این مهمانی جای خطرناکی برای یک مونتهاگو بهود  هم دعوت بود؛ اما چه فایده

شهناخت؛ رومئهو در آن   سهی او را نمهی  رفت، کچنانچه، رومئو با صورتک و شباسی عجيب و غریب می

که یکی از افراد منفور به خود جهرات داده   مجلس وارد شد، تيباشت این نقابدار را شناخته بود و از این

خهدمتکاری را  . بود که ضيافت کاپوشتها را با حضور خویش به تمسخر بگيرد؛ سخت به خیم آمده بود

داری فرا خواند و به م او را به خوییتنبزرگ، با تحکّفرستاد تا شمیيرش را بياورد؛ عمویش، کاپوشت 

-تيباشت سوگند یاد کرد که رومئو را به دشيل این بی. تيباشت فرمان داد که رومئو را به حاا خود رها کند

خبر از نفرتی که ناگهان متوجّهه او شهده   رومئو، بی./ احترامی به کاپوشتها به سزای عملش خواهد رساند

قصندگان، به سوی محبوب خویش حرکت کرد و سرانجام در برابر او ایستاد؛ آنان با هم بود، در ميان ر

در ميهان   سخن گفتند و بود از جین، رومئو از دیوار بلند بالا رفتهه و در درون بهاغ کاپوشتهها، خهود را    

 انهه خيهره شهده بهود؛ نهوری در     به قسهمت تاریهک خ  . به او نيرو بخیيده بود ها پنهان کرد؛ عیقسایه

ها بيرون آمد و ژوشيت به  ای هویدا شد و ژوشيت قدم به ایوان گذاشت؛ ناگهان رومئو از ميان سایه پنجره

بها مهن پيمهان  عیهق و     : او اشتماس کرد، باغ را ترک کند، زیرا بيم جانش را داشت اما رومئو فریهاد زد 

فرستم تا زمان و مکان مراسم اگر قصدت ازدواج باشد، فردا پيکی نزد تو می: رومئو گفت! وفاداری ببند

، کیيش شهر رفت و از «پدر لارنس»فردا، رومئو به دیدار./ را اعلام کنی و بود با هم خداحافظی کردند

کیيش با دیدن عیق شدید رومئو و . او خواست که همان روز مراسم ازدواج او را با ژوشيت انجام دهد
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ت بين مونتاگوها و کاپوشتها را برای هميیهه از ميهان   با این فکر  که چه بسا چنين پيوندی، کينه و عداو

س قرار شد، مراسم بوهد از فههر همهان روز در حجهرۀ پهدر مقهدّ      . بردارد، با انجام مراسم موافقت کرد

هنگهامی کهه   . رومئو با شادی بسيار به شهر آفتابی بازگیت تا به انتظار پيک ژوشيت بماند./ برگزار شود

برای عیق از خانه خارج شده بود، تيباشت برای کينه تهوزی بهه سهراغ     رومئو در پی مأموریت خویش،

ای به جا گذاشت که در آن پسر مونتاگو را به مبهارزه تها پهای    رومئو آمده بود و چون او را نيافت، نامه

آمد؛ های چين و واچين از بالای خيابان به سوی رومئو می دایۀ ژوشيت نيز با دامن./ جان فرا خوانده بود

به ژوشيت بگو، امهروز بوهد از فههر بهرای     : گیت که رومئو با دیدنش به او گفتبه دنباا رومئو می او

گناههانش اعتهراف و سهپس ازدواج     ای پيدا کند؛ او در حجرۀ کیهيش لارنهس بهه   آمدن به کليسا بهانه

وز بوهد از  همهان ر . پس دایه با شتاب به نزد خانم جوان خود رفت تا آن  خبر را به او بدههد . کنند می

تيباشت، که چیم انتظار رومئهو بهود، بها    ./ ومئو و ژوشيت در حجرۀ کیيش لارنس ازدواج کردندفهر، ر

تيباشت به رومئو توهين کرد و از او خواست کهه شمیهير   . ناگهان رومئو هم آمد. دوستان او مواجه شد

خهانوادۀ   بکید؛ رومئو امتناع کرد چراکه هنوز یک ساعت نیده بود که با ژوشيت ازدواج کرده بود و بها 

فهميد، تيباشت را  در این بين مرکوتيو، که علت بی ميلی رومئو را به نزاع نمی. کاپوشت پيوند خورده بود

خواست آنان را از هم جدا کند، دوسهتش را گرفهت؛ امها در یهک شحظهه      رومئو که می. به مبارزه طلبيد

تيو را درید و  چند شحظه بوهد  شمیير تيباشت چون ماری نازک از زیر بازوی رومئو خزید و سينۀ مرکو

دانست، با خیم، برای گرفتن انتقهام دوسهتش، تيغهۀ    سپس رومئو نيز که خود را مقصر می. جان باخت

شمیير تيباشت را، که هنوز از خون مرکوتيو گلگون بود، شکست و پيش از آنکه تيباشت به خود آید، او 

بهرو، از اینجها   ! رومئهو : ش شده بود، فریاد زدوحّبن ووشيو، که از این مصيبت ناگهانی مت. را هلاک کرد

رومئو در آن زمان فهميهد چهه کهرده اسهت؛ در همهان روز ازدواج خهود، یکهی از اقهوام         ... ! دور شو 

رومئو ترسان و شرزان بهه حجهرۀ   ./ همسرش را کیته و به این ترتيب خود را به مرگ محکوم کرده بود

که شاههزاده نسبت بهه او شطهف داشتههه و چون نهزاع بهر او   کیيش لارنس پناه برد و در آنجا پی برد 

باید ورونا . تحميل شده بوده، به عوض آنکه به مرگ محکوم شود، به اخراج از شهر محکوم شده است

را برای هميیه ترک گوید و دیگر پا به حریم آن نگذارد اما این حکم برای رومئو از مرگ هم بدتر بود 

از طرفی هم، کاپوشت پير در ./ رفتره ژوشيت را ببيند؛ امّا او در هر حاا باید میتوانست دوباچراکه نمی

ترسهيد  وقتی این خبر را به ژوشيت دادند، او که می. صدد تدارک ازدواج دخترش با جوانی ثروتمند بود
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واج محاا وار تلاش کرد از این ازداعتراف کند که قبلاً، آن هم با یک مونتاگو ازدواج کرده است دیوانه

ژوشيت به صوموه رفت و در آنجا، در حجرۀ پدر مقدس، تمهامی  ./ اجتناب کند و آن را به تأخير اندازد

پير مرد گوش فرا داد و تحت تأثير عیق سوزان ژوشيت به رومئو، . غم و اندوه خویش را بيرون ریخت

نقیهۀ  . يبهی طهرح کهرد   شهد، نقیهۀ عج  و نگران از گناهی که با انجام مراسم ازدواج مجدد مرتکب می

نوشيد، مرگ دروغينهی بهر او   شناخت که اگر کسی از آن میکیيش از این قرار بود که او شربتی را می

این حاشت چهل و دو ساعت . توانست آن را از مرگ واقوی باز شناسدشد که هي  کس نمیمستوشی می

مانهد،  شب چهارشنبه که تنهها مهی   ژوشيت. شدای بيدار مییافت و پس از آن، او بی هي  صدمهدوام می

آیند تا برای مراسم ازدواج بيدارش کننهد، او را  نوشيد تا فردا صبح که اقوامش میباید این شربت را می

در . دهنهد بود او را طبق رسم موهود، با بهترین شباسش در آرامگاه خانوادگی قرار می. فاهراً مرده بيابند

ژوشيت شيیۀ شربت را از پهدر  . یابدود و رومئو را در کنار خود میشآنجا، پس از مدت مقرر، بيدار می

به رومئهو در شههر تيهره و بهاد خيهز مهانتوا       ./ اميدوارم عیق به من نيرو ببخید: لارنس گرفت و گفت

اخباری رسيد؛ وشی نه از کیيش لارنس؛ این اخبار را خدمتکار رومئو آورد؛ خبرهایی کهه چهون دوزخ   

رومئو رفت تا از دوا فهروش زههری قهوی    . رده بود و جهان رومئو ویران شده بودسياه بودند؛ ژوشيت م

ای که حقيقهت مهاجرا را در آن بهرای    نامه./ خریداری کند و به سوی ورونا و گور ژوشيت رهسپار شود

راهب فلک زده، که نامه را به او سپرده بودند، بهه  . رومئو شرح داده بودند، هرگز از ورونا بيرون نرفت

او بی . ای محبوس شد و تا آزاد شود دیگر شب شده بودابتلا به طاعون بود در خانه ،يل آنکه مظنوندش

کیيش نگران شهد و بها   . درنگ نزد کیيش لارنس رفت و ماجرای آن پيیامد ناگوار را برایش بازگفت

بهه  خهودش بایهد   . شود و در گور احساس تنههایی خواههد کهرد   ژوشيت به زودی بيدار می: خود گفت

پهاریس، دامهاد تيهره بخهت کهه صهبح روز       ./ آرامگاه برود و به هنگام بيداری ژوشيت آنجا حاضر باشد

عروسی در پی عروس خویش رفته و او را مرده یافته، اکنون با اشک و گل، بر سر مهزار ژوشيهت آمهده    

ر کنهد، زیهرا   جها آمهد او را بهاخب   پاریس خدمتکارش را اندکی دورتر فرستاد که اگر مزاحمی به آن. بود

خدمتکار خيلی زود به او اعلام کهرد کهه شخصهی بهه     . خواست در تنهایی به سوگ بنیيند و بگرید می

شود؛ پاریس خود را پنهان کرد؛ تازه وارد پدیدار شد؛ همان مونتاگویی بود که به دشيهل  آنجا نزدیک می

بهار دیگهری را در سهر    کیتن پسر عموی بينوای ژوشيت تبويد شده بود؛ حاا خياا چه عمل خیهونت  

ای مونتاگوی فرومایه، از کهار  : خواهد گور ژوشيت را بگیاید؛ پاریس فریاد زدمی! دارد؟ خدای مهربان
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رنگ پریده بود، گویی مرگ پيیاپيش بر او دست سهوده  . کفرآميز خود دست بدار؛ رومئو روی گرداند

م آمهده بهود، سهوی کهرد او را کهه در      پاریس، که به خی. از پاریس خواست او را رها کند و برود. بود

رومئو فریاد کیيد و آن دو شمیير کیيدند تا آنکه پاریس جوان، بهه  . نظرش جنایتکار بود دستگير کند

رومئو بهه  ! او از قاتل ناخرسند و ناراضی خویش تقاضا کرد تا او را  در کنار ژوشيت بگذارد. خاک افتاد

بر بستری سنگی آرميده بود؛ مرگ هنوز به او آسيبی نرسانده ژوشيت ./ مردی که دیگر مرده بود قوا داد

بود؛ گویی زنده بود؛ رومئو کنارش زانو زد و غمگنانه با او وداع کرد و زهر دوا فروش را سر کیيد؛ و 

چون سهرانجام کیهيش لارنهس پيهر     ./ به این ترتيب، در یک شحظه به جدایی از دشدار خویش پایان داد

ژوشيهت آرام  . شهد رد مقبره شد، رومئو مرده بود و ژوشيت تازه داشت بيهدار مهی  شنگ شنگان و ترسان وا

ای کیيش نيک سيرت، رومئوی من کجاست؟ کیيش با حاشتی مصهيبت زده مهاجرا را بهرایش    : پرسيد

کیيش پير، که نيت خيرش چنين حاصل شهومی بهه بهار    . گفت و از او خواست که از آنجا خارج شود

که نتيجۀ تلاشهای او بود بيرون خزید و ژوشيت را با دشدار مهردۀ خهویش تنهها    ای آورده بود، از صحنه

سان ژوشيت و  ژوشيت خنجر رومئو را برداشت و از روی عیق، در قلب خود فرو کرد و بدین. گذاشت

 -123: 1131گارفيلد،. ک.ر. )رومئو که عیقیان از آغاز تا انجام کاستی نگرفت، به کام مرگ فرو شدند

150) 
 

 

 هاي داستان رومئو و ژولیتتحلیل شخصیّت  -4- 

او در این داستان عاشق . پسر مونتاگ، جوانی بسيار عجوا و عاشق پيیه، کمی هم جسور است :رومئو

ها است؛ او شخصيتّ اصلی داستان است که داستان حوا محهور  دختری به نام ژوشيت از قبيلۀ کاپوشت

./ مئو از نظر شکل فهور، شخصيّتی محوری و پویها دارد چرخد و  روزندگی و سرنوشت عاشقی او می

 ها دشمن هسهتند و تها حهدّ   است که با مونتاگ( یونی کاپوشت پير)ها دختر ریيس قبيلۀ کاپوشت :ژولیت

. تواند عیق خود را پنهان نگهه دارد مرگ از  هم نفرت دارند؛او دختری بسيار جوان است که حتی نمی

بيند و بها  را در  آن ميهمانی که پدرش در خانۀ خود برگزار کرده، می شخصيتّ اصلی است و رومئو او

اصل داستان، سرنوشت دشبستگی ایهن دو نفهر اسهت کهه در     . گردندیک نگاه، آن دو عاشق یکدیگر می

ژوشيت به شحاظ شکل فهور، شخصيّتی پویا و محهوری  . رسد پایان، با مرگ آن دو داستان به خاتمه می
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ای کهه بهرای   کسی است که باعث ازدواج رومئو و ژوشيت شد و با نقیه :ر لارنسپد./ شمرده می شود

ههای فرعهی بهه    رسيدن این دو جوان کیيد، نقش مهمی را در داستان ایفا کرد؛ بنابراین او از شخصيتّ

بخهش اسهت، شخصهيتّ    آید و از آنجا که برای رومئو و ژوشيت، مظهر اميد و نيروی رهاییحساب می

ای و هایش قابل پيش بينی است، کليیهای دارد و اعماا و گفتهتی و جا افتادهن ویژگی سنّنمادین و چو

هها و دوسهت رومئهو    مردی جوان و عاقل از خانوادۀ مونتهاگ  :ب  وولیو./ گذاری می شودقراردادی نام

او جهزو  . است و درصدد کمک کهردن بهه دوسهتش اسهت کهه او را از غهم برهانهد و راهنمهایی کنهد         

مهردی از   :تیبالات ./ های فرعی و از نظر نحوۀ فاهر شدنش در داستان، ایستا و سهاده اسهت  تشخصيّ

زیرا بهدی،  . باشدهای فرعی و شریر میهاست و پسر عموی ژوشيت، که جزو شخصيتّخاندان کاپوشت

شهود و عمهل او در تقابهل بها     شيطان صفتی، پليدی و بد جنسی در وجود او بهه نمهایش گذاشهته مهی    

نقهش کليهدی در   . اسهت ( کنهت )خواستگار ژوشيت و از نجبها   :پاریس./ گيردت اصلی قرار میشخصيّ

مردی از خوییاوندان شاهزاده و  :مركوتیو./ باشدزمينه و ساده میهای پسداستان ندارد و از شخصيتّ

و نقش چندانی در داسهتان نهدارد و جهز   . گو و خندان استبهترین دوست رومئو، جوانی سرزنده، بذشه

زنی با هيکل درشت، که شباسهی   :پرستار ژولیت./ شودهای فرعی، ایستا و ساده محسوب میشخصيتّ

بهه  : شهریار شهر ورونا./ شهود زمينه و ساده محسوب میاو شخصيتّ پس. های زیاد بر تن داردبا چين

 :دوافاروش ./ شحاظ تصميمی که در مورد رومئو می گيرد، شخصهيّتی فرعهی، سهاده و مخهاشف اسهت     

توان برای او نقش خاصی در داستان در نظهر گرفهت و از نظهر شهکل     زمينه دارد که نمیشخصيّتی پس

 .ای محسوب می شودهای کليیهفهور، جزو شخصيتّ
 

 افکنی در داستان رومئو و ژولیتگره  -4- 

ایی کامل ها اصلاً زیبایی یا حتی محتوها نباشند، نوشتها، دارای اجزایی هستند که اگر آنهداستان

گره )افکنی که در داستان، به گیایش گره. هاگره: یکی از اجزای مهمّ داستان عبارتند از. نخواهند داشت

در داسهتان  . گرۀ آغازین، گهرۀ ميهانی و گهرۀ پایهانی    : نياز دارد، به چند قسمت تقسيم می شود( گیایی

 :شماریممیهایی وجود دارد که آنها را به ترتيب بر رومئو و ژوشيت نيز گره
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هنگامی که کاپوشت پير در خانۀ خود ميهمانی ترتيب داده و رومئو در آنجها بها یهک نگهاه عاشهق       :گرۀاول

شهتابزدگی   :گرۀ دوم./ است( مونتاگ بزرگ)شد، چون او دختر دشمن پدرش شود که نباید میدختری می

که قبل از ههر کهار، بهه درسهتی      ناین مرد جوان بدون ای. رومئو در ازدواج با ژوشيت، فرزند کاپوشت است

-ریزی با ژوشيت، که او هم بسيار جوانبيندیید و با صبر، کارها را به جلو ببرد با عجله و بدون هي  برنامه

پهدر  )موافقهت کیهيش   :گارۀ ساوم  ./ کنهد ای بگيرد، مخفيانه ازدواج مهی تر از آن است که تصميم عاقلانه

کیهته شهدن   : گرۀ چهاارم ./ هاستو جوان، بدون آگاهی خانواده، با اجرا کردن مراسم پيوند این د(لارنس

تيباشت، پسر عموی ژوشيت به دست رومئو و تبويد شدن او از شهر ورونا به جایی دیگر، توسهط شهاهزاده   

قرار ازدواج ژوشيت با پاریس، جوانی از خانوادۀ نجبا  است که کاپوشت بها ایهن وصهلت    : گرۀ پنم؛./ است

آورد، وشيت با انجام نقیۀ پدر لارنس و نوشيدن شربتی که مرگی نمادین را به وجود میتوافق کرده بود و ژ

رسد که مرگ دو گیایی داستان با این مسأشه به پایان میاما در آخر، گره.این وصلت را با ناکامی روبرو کرد

 .گرددها میها و کاپوشتدشداده، باعث دوستی دو خانوادۀ مونتاگ

 
 

 

 

 

 

 رسی تطبیقی شخصیّت پردازي در دو داستانبر:  جدول 

 :به شحاظ کمّی، به قرار زیر است« رومئو و ژولیت»و « زال و رودابه» های داستانشخصيتّ

                  داستان زال و رودابه -الف

 .رودابه/ زاا/ سام :         سه شخصيتّ  :       اصلی 

 .منوچهر/ سيندخت/ بمهرا:          سه شخصيتّ:        فرعی

 .اشبرزکوه/ شناسان و موبدانستاره/ سيمرغ/ پرستندگان رودابه:      چهار شخصيتّ:      زمينهپس

              .                                                        پرستندگان رودابه/ شناسانستاره/ سيندخت/ مهراب  :         چهار شخصيتّ        :قراردادی

   .                                                                                                                            اشبرز کوه/ شناسانستاره/ سيمرغ/ سام/منوچهر/ زاا:           شش شخصيتّ  :         نمادین

 .مهراب/ اشبرز کوه/ رودابه/ پرستندگان رودابه:          سه شخصيتّ          :ساده

 .مهراب: یک شخصيتّ       :مخاشف

 زاا          :یک شخصيتّ:        پویا

                                       .                          اشبرز کوه/ شناسان و موبدانستاره/ پرستندگان رودابه/ منوچهر:            چهار شخصيتّ:          ایکليیه
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 داستان رومئو و ژولیت -ـ

 .ژوشيت/ رومئو:              دو شخصيتّ:        اصلی
 .مرکوتيو/ شهریار شهر ورونا/ تيباشت/بن ووشيو/کیيش:          پنج شخصيتّ:        فرعی
پرسهتار  / کنهت پهاریس  / پهدر ژوشيهت   /خهدمتکار کاپوشهت  :          هفت شخصيتّ:       زمينهپس
 مادر ژوشيت/ پدر رومئو/ ژوشيت
 کیيش:                یک شخصيتّ:            قراردادی
 تيباشت:       یک شخصيتّ:        شریر
پهدر  / شههریار شههر ورونها   / بن ووشيهو / خدمتکار کاپوشت:              نه شخصيتّ:             ساده
 .مادر ژوشيت/ پدر رومئو/ پرستار ژوشيت/ مرکوتيو/ اریسکنت پ/ ژوشيت
 .پدر رومئو/ پدر ژوشيت/ شهریار شهر ورونا:            سه شخصيتّ:             مخاشف

 .ژوشيت/ رومئو   :             دو شخصيتّ:           پویا
 .دوافروش/ کیيش:           دو شخصيتّ:          ایکليیه

   

 

 پردازي در دو داستانبررسی تطبیقی شخصیّت 5- 

ههای  خهورد، در توهداد شخصهيتّ   های این دو داستان به چیم میتفاوت آشکاری که در شخصيتّ

ههای نمهادین و در داسهتان رومئهو و ژوشيهت،      در روایت زاا و رودابه، شخصيتّ: نمادین و ساده است

  .های ساده بيیتر منظور نظر هستندشخصيتّ

های دو روایت، در سهطحی یکسهان قهرار دارنهد؛ زیهرا سهادگی اندییهه،        شحاظ کيفی، شخصيّتبه     

ها و خهردورزی،  ه به اصل و نژاد، مهرورزی و کين خواهی، دفع شر و جذب خوبیاحساسات غليظ، توجّ

جویی و پهلوانی،  که قابل میاهده است در عناصر جنگهاست؛ سپس اندک تفاوتی مایۀ همۀ این شخصيّت

 .جویی است که  آن  هم در روایت زاا و رودابه وجود داردانش و خردمندی و نامد

هر دو عاشق دختری از خاندان دشمن  (عاشقی) :های زاا و رومئو در دو داستانشباهت شخصيتّ

 .شوند می

ههر دو راه عیهق را بهه تمهامی     ( وفاداري: )شباهت شخصيتّ های رودابه و ژوشيت در دو داستان

 .گذارندد و پا پس نمیپيماین می
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زاا در کار عاشقی عاقلانه عمل  (خردورزي) :های زاا و بن ووشيو در دو داستانشباهت شخصيتّ

ووشيو نيز جوان عاقلی اسهت کهه دوسهتش    برد؛ بنکند و در هر کار میورت با بزرگان را از یاد نمی می

 .دهد تا از عیق خود دست برداردرومئو را پند می

زاا جوانی است که بها اندییهۀ سهليم     (تدبیر: )های زاا و کیيش در دو داستانشباهت شخصيتّ

رود و شهتابزده عمهل   میبرای وصاا به دشدارش پيش ( یادآوری پيمان پدر و رفتن به حضور منوچهر)

تدبير کیيش نيز پيوند دادن رومئو و ژوشيت است تا دشمنی دو خاندان کاپوشت و مونتاگ بهه  . کند نمی

 .دپایان رس

زاا بهرای جلهوگيری از حملهۀ     (تادبیر : )های زاا و شهریار ورونا در دو داستانشباهت شخصيتّ

افتند شهریار ورونا نيز هنگامی که مونتاگ و کاپوشت به جان هم می. شودایران به کابل دست به کار می

 .آیددرصدد پایان دادن به جنگ آنان بر می

. ههر دو در عیهق پایهدار هسهتند     (وفاداري: )دو داستانهای رودابه و رومئو در شباهت شخصيتّ

رومئو تا شحظۀ آخر به ژوشيت که گویا مُرده و در خاک خفته و رودابه نيز تا پایان زندگی بهه همسهرش   

 .زاا پایبند است

شهوند کهه   هر دو دشبستۀ مردی می (عاشقی: )های رودابه و ژوشيت در دو داستانشباهت شخصيتّ

آویزند تها  برای نخستين دیدار، هر دو، گيسوان بلند خویش را از سر سرای خود می. نداآنان را برگزیده

 .یارشان آن را گرفته و بالا رود

سام جهدا از پهلهوانی، عاقهل و     (خردورزي: )های سام و بن ووشيو در دو داستانشباهت شخصيتّ

بن ووشيو نيز . از گناه پاک باشد کند در کارهایش خدا را در نظر بگيرد تار است؛ او هميیه سوی میمدبّ

 .دهدشخصيّتی خردورز مورفی شده که عقل را بالاتر از عیق قرار می

نویسهد  ای میسام به منوچهر نامه (ناارينامه: )های سام و کیيش در دو داستانشباهت شخصيتّ

واهد رومئو را از خای میکیيش نيز با نامه. دهدو در آن دشبستگی فرزندش را به دختر مهراب شرح می

 .نقیۀ خود بياگاهاند
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منوچهر شهاهی بهزرگ اسهت کهه      (تدبیر) :های منوچهر و کیيش در دو داستانشباهت شخصيتّ

کیيش هم اندییۀ درست خود را بهر آیهين حضهور    . نهدر پادشاهی رجحان میسخن راست را بر تکبّ

 .دهدبستگان در مراسم ازدواج برتری می

مهراب پهس از شهنيدن داسهتان     (شتابزدگی: )و رومئو در دو داستان های مهرابشباهت شخصيتّ

گيهرد  شود و برای آن که ایرانيان خاندانش را به باد ندهند، تصميم میعیق زاا و رودابه خیمگين می

 .گرددای خواهان ازدواج با ژوشيت میرومئو نيز عجولانه و بدون اندییه. دختر و همسرش را بکید

مههراب از تهرس ایرانيهان،     (مهمان نوازي: )مهراب و کاپوشت در دو داستان هایشباهت شخصيتّ

کاپوشت هم در ميهمانی خود دشمنيش را با پدر . کندپذیرد و به نيکی خدمتیان میآنان را به گرمی می

 .پذیردگيرد و حضور او را میرومئو نادیده می

سيندخت با عمل عاقلانهۀ   (دورزيخر) :های سيندخت و بن ووشيو در دو داستانشباهت شخصيتّ

ز پهس از آن کهه مرکوتيهو در    بهن ووشيهو نيه   . خود مهراب و سام را با ازدواج فرزندانیان موافق نمهود 

ای با تيباشت کیته شد، از رومئو خواست که زودتهر از آنجها دور شهود تها شههریار ورونها او را        مبارزه

 .مجازات نکند

هر دو با اجهرای نقیهۀ خهود     (یاریاري: )و داستانهای سيندخت و کیيش در دشباهت شخصيتّ

 .رساننداق را برای وصاا، یاری مییّعُ

سهيندخت بها عمهل     (صلح دادن: )های سيندخت و شهریار ورونا در دو داسهتان شباهت شخصيتّ

بيیهتر را از کاپوشهت و    برد و شهریار ورونها نيهز اجهازۀ درگيهری    خود اختلافات دو قوم را از ميان می

 . دهدگيرد و موقتاً آنان را آشتی می می مونتاگ

پرسهتندگان رودابهه    (یااریاري : )های پرستندگان و پرستار ژوشيت در دو داستانشباهت شخصيتّ

کوشند و پرسهتار  بينند، در وصلت بانوی خود میم میپس از آن که بانوی خود را در انتخاب زاا مصمّ

 .کنندرا برای وصاا آماده میاق از هم، زمينه ژوشيت نيز با آگاهانيدن عیّ

سيمرغ با بهردن زاا بهه آشهيانۀ     (یاریاري: )های سيمرغ و کیيش در دو داستانشباهت شخصيتّ

کیهيش ههم بها    . کند تا زاا از خطر حتمی مرگ رههایی یابهد  خود و طوام دادن و تربيت او، کمک می

 .بدخواهان را از آنان دور نماید خواهد شرّاش، میاجرای نقیه
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سيمرغ چه در زمانی کهه   (یاریاري: )های سيمرغ و پرستار ژوشيت در دو داستاناهت شخصيتّشب

منهد  را از امهدادهای خهود بههره    زاا نوزادی تنها است و چه وقتی که جهوانی برومنهد شهده اسهت، او    

 .رساندگری، عیاق را در وصاا هم یاری میپرستار ژوشيت نيز با واسطه. گرداند می

اشبرز کوه مهد پرورش زاا است که ناخواسهته   (رها شدن: )وه و مانتوا در دو داستانشباهت اشبرز ک

 .شودزاا در آنجا رها شده است و مانتوا نيز ناخواسته محلّ اقامت رومئو می

ای برای موبدان زاا را به نوشتن نامه (تدبیر: )های موبدان و کیيش در دو داستانشباهت شخصيتّ

کیيش هم برای پایان دادن به درگيری مونتاگ و کاپوشت دو . ند تا کار، قرار یابدکنپدر خود تیویق می

 .آوردجوان را به عقد هم در می

موبهدان بها پيیهگویی     (یااریاري : )های موبدان و پرستار ژوشيت در دو داسهتان شباهت شخصيتّ

پرسهتار ژوشيهت   . دهندژده میکنند و منوچهر را مصحيح از آیندۀ زاا و رودابه، ازدواج آنان را تأیيد می

 .کنداق را از حاا هم باخبر مینيز عیّ

موبدان با نویدِ زادنِ فرزنهدی   (تدبیر) :های موبدان و شهریار ورونا در دو داستانشباهت شخصيتّ

. سهپارند اک، به فراموشی مهی ، خاطرات بد این ملت را از ضحّ(رستم)که مایۀ اميد ایرانيان خواهد بود 

کنهد تها   کید، به جای حکم اعهدام، او را تبويهد مهی   نا هم هنگامی که رومئو، تيباشت را میشهریار ورو

 .ی ميان قوم کاپوشت و مونتاگ، شکل نگيردادرگيری تازه

 

  

 افکنی در دو داستانبررسی تطبیقی گره 6- 

ستان، صفتی در هر دو دا :گره نخست از داستان زاا و رودابه، با گره دوم از روایت رومئو و ژوشيت

 .نمایدشود که کار را برای او دشوار میاز عاشق، باعث ایجاد گرهی می

دشهمنی دیرینهۀ اقهوام     :گره دوم از داستان زاا و رودابه، با گره نخست از روایت رومئو و ژوشيهت 

ای عظهيم اسهت؛ در   اندازد که باز شدن آن نيازمند تهلاش تهوام بها حادثهه    اق گرهی در کار آنان میعیّ

دههد، کهه   ای بهزرگ رخ مهی  نیيند و در داستان رومئو و ژوشيت، حادثهایت ایرانی  تلاش به ثمر میرو

 .اق استمرگ عیّ
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پهس از رسهيدن خبهر    : گره سوم از داستان زاا و رودابه، با گره نخست از روایت رومئو و ژوشيهت 

د و رودابه و سهيندخت را  شودشدادگی رودابه به زاا، ترس مهراب کابلی از ایرانيان، باعث خیم او می

شهود، امّها راوی،   اق پراکنهده نمهی  در داستان رومئو و ژوشيت خبر دشدادگی عیّه . کند به مرگ تهدید می

 .ترساند خواننده را از انتیار آن می

مهراب کابلی و رومئهو در  : گره سوم از داستان زاا و رودابه، با گره دوم از روایت رومئو و ژوشيت

 .کنندگيرند و به عاقبت آن فکر نمیعجولانه تصميم میاین گره داستانی، 
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 نتیمه گیري

هایی هستند که به اصهل  های داستان زاا و رودابه، انسانبه شحاظ شخصيتّ پردازی، شخصيتّ

 در جایی از داسهتان، . دهند؛ آنان جنگاور، صبور، آگاه و احساساتی هستندت میيّو نژاد خود بسيار اهمّ

کننهد در کهار خهود موفهق     عمهل مهی   پردازند و چون آگاه و هوشهيارانه با شکيبایی به بررسی امور می

امها روایهت   . باشهند رسانی و مطرح کردن خود میها با جنگاوری و دشيری درصدد خدمت آن. شوند می

گاهی  های این داستان، دشير و جنگ جو، عاقل، جدّی ورومئو و ژوشيت، یک تراژدی است و شخصيتّ

ههای  تهوزی و شجبهازی نيهز از ویژگهی    نيز نگذریم که کينه اوقات، شوخ طبع هستند و باید از این مهمّ

های دو داستان، در سطحی یکسهان  توان گفت که شخصيتّدر نهایت می. باشداشخاص این داستان می

و کين خواهی، دفهع  ه به اصل و نژاد، مهرورزی قرار دارند؛ زیرا سادگی اندییه، احساسات غليظ، توجّ

هاست؛ سپس اندک تفاوتی که قابل میاهده ها و خردورزی، مایۀ همۀ این شخصيتّشر و جذب خوبی

جویی است که در  روایت زاا و رودابه است در عناصر جنگجویی و پهلوانی، دانش و خردمندی و نام

د کهه در آنهها، چههار مهورد     وجود دارد و از نظر گره افکنی نيز پنج گره در  هر دو داسهتان وجهود دار  

زدگهی  و صفت رومئو، شهتاب ( سپيد مویی)ای اهریمنی دارد نخست، زاا، نیانه. توان یافتشباهت می

دارد؛ دوم، وجود اختلاف ميان دو خانهدان عیهاق اسهت؛ سهوم، پهس از      است که در کار عیق روا می

شود تا رودابهه و  ، باعث خیم او میرسيدن خبر دشدادگی رودابه به زاا، ترس مهراب کابلی از ایرانيان

رومئهو و ژوشيهت دیگهر پراکنهده      سيندخت را به مرگ تهدید کند و خبر دشهدادگی عیهاق در داسهتان   

ترساند و چهارم، عجولانه تصميم گرفتن مهراب کهابلی  ا راوی، خواننده را از انتیار آن میشود، امّ نمی

 .داندیینو رومئو است که هر دو به عاقبت امور نمی
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 .چاپ چهارم ،علمی و فرهنگی

 .موين: ، تهرانصداي خط خوردن مشو، (1135)سلاجقه، پروین،  -0

نه جلدی چهاپ   ۀراساس نسخب) فردوسی ۀشاهنام، (1135)فردوسی، ابواشقاسم حسن بن احمد،  -3

 .ققنوس :، زیر نظر برتلس، یوگنی ادواردووی ، تهران(مسکو

 (.کيميا)ترجمۀ حیمت کامرانی، تهران، هرمس  ،هاي شکسپیرداستان، (1131)گارفيلد، شيون،  -3

 .فرزان :تهران ،هاي رمان فارسیرمان و ویژگی ۀنظریّ، (1132)محمودیان، محمّد رفيع،  -3

 . فکر روز: تهران ،فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، (1133)مقدادی، بهرام،  -3

 .علمی :، تهرانعناصر داستان، (1133)ميرصادقی، جماا،  -15

 .علمی: تهران ،(قصّه، رمانس، داستان كوتاه، رمان)ادبیّات داستانی، ، (1133)،  __________ -11

 
 

 

 

 

 

 

 

 


